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 عرفان در سخنان معصومين

                             
 دكتر محمداسدى گرمارودى                                                                                              

 استاديار دانشگاه صنعتى شريف                                                                                            

 چكيده 

در اين مقاله، ديدگاه معصومين . اللّه است  سرمايه اصلى عرفان، دل و هدف اصلى عرفا، لقاى رب و فناى فى
گيرى نظرات  السلام و برخى از عرفا درخصوص اين دو اصل مطرح شده و سپس به بررسى و نتيجه عليهم

با توجه به نتايج به دست آمده، دريافتيم كه عرفان واقعى از . ه شده استمخالفان و موافقان عرفان پرداخت
كند؛ ولى اين حقيقت، چون ساير حقايق دچار  متن دين برخاسته است و اوج معرفت دينى آن را ايجاب مى

 .ها تميز قائل شد تحريف و انحراف هم شده است كه بايد بين آن
 .لقاى رب، تزكيه و تصفيه، بصيرتعرفان، دل، شهود، ادراك، : واژگان كليدى

××× 

  مقدمه

اى آن را نمك دين  عده.  عرفان اسلامى، يكى از موضوعات مهم و مورد توجه انديشمندان جهان اسلام است
دانند؛ گروهى ديگر به مخالفت  آورند و عارفان را رشديافتگان مكتب الهى مى و حقيقت شريعت به شمار مى

از . شناسند دانند و اسلام را از آن مبرى مى  زائيده مكاتب هند و يونان باستان مىاند و آن را با آن برخاسته
السلام درباره عرفان موجود است كه ذهن را به  تلاش و  سوى ديگر، روايات مختلفى از معصومين عليهم

 .نمايد دقت در كشف حقيقت وادار مى
شود، با  ست و اگر مواردى در رد آن ديده مىلذا در اين مقاله نظر معصومين در عرفان اصيل مطرح شده ا

هاى اصلى عرفان مورد بررسى قرار  همچنين دو پايه از پايه. قرائن به عرفان تحريفى نسبت داده شده است
 .السلام ارائه شده است گرفته و ضمن بيان نظريه عرفا تأييد آن از سوى معصومين عليهم

  
 معنى عرفان  

ختن، معرفت، وقوف به دقايق و رموز چيزى است كه مقابل علم سطحى و  عرفان در لغت به معنى شنا
فرهنگ فارسى، ذيل )باشد طريق كشف و شهود مى قشرى قرار دارد، اما در اصطلاح يافتن حقايق اشيا به

 (.مدخل عرفان
رفان بايد توجه داشت كه ع. نامه ايشان ذكر شده است     تعريف فوق از مرحوم دكتر معين است كه در لغت

: توان گفت لذا مى. و معرفت، مصدر و اسم مصدر هستند و بايد به صورت شناختن و شناخت معنى شوند
طريق كشف و شهود و قيد به وسيله دل ذكر شود تا معنى  عرفان شناختن حقايق است، البته بايد به

 .اصطلاحى آن معلوم شده باشد
حس، اولين و . كند ها دخالت مى قايق و هستى    ابزار شناخت مختلفى در شناخت اشيا و علم به ح

شود و معرفتى محدود و سطحى  معرفت حسى از اين ابزار شناخت حاصل مى. ترين ابزار شناخت است ساده
تر از شناخت حسى است، اما  شناخت عقلى شناختى برتر و گسترده. ابزار شناخت ديگر، عقل است. است

 .كشف و شهود داشته باشدتواند  دل ابزار شناخت برتر است كه مى
    اگر موجودات عالم را به دو دسته مادى و مجرد تقسيم كنيم، ابزار شناخت موجودات مادى به صورت 

اليقينى حواس ظاهرى است، زيرا حواس مى تواند موجودات محسوس را شهود نمايد كه  اليقين و حق عين
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رد با عقل صورت مى گيرد، صور معقول و اليقين موجودات مج لكن علم. البته شهود حسى خواهد بود
اليقين است و از آن بالاتر  ماهيات در ذهن مدركى است كه مدركِ آن عقل است و دريافت عقلى در حد علم

 .شود رود؛ لكن شهود حقايق مجرد با دل ممكن است كه شهود قلبى ناميده مى نمى
  عرفان در سخنان معصومين  

فطرت سرشت خاص و خلقت ويژه . هاى اصلى و تمايز بارز انسانى است مايه    فطرت و آگاهى فطرى از سر
كند، عامل  گيرد و آثار حيوانى از حيات حيوانى بروز مى آثار حياتى از حيات نبات نشأت مى. هاست انسان

 اند، لكن خلقت خاص انسانى و منشاء بروز آثار مشترك اين آثار در انسان و حيوان و نبات را غريزه گفته
نحوه خلقت انسان ايجاب . گردد فطرت عامل بينش شهودى انسان مى. گويند ويژه بشرى را فطرت مى

بينش شهودى . كند كه هم به وسيله عقل به شناخت عقلى و هم به وسيله دل به شهود قلبى بپردازد مى
 :فرمايند  مىالبلاغه  نهج87السلام در خطبه  لذا اميرالمؤمنين عليه. انسان خصيصه فطرى انسان است

شناسد كه از آن پيروى كند و راه  راه هدايت را نمى.  صورت او صورت انسان ولى قلب او قلب حيوان است
 .اى است در ميان زندگان خطا را نشناخته تا آن را ببندد، پس او مرده

وجودى     اين خصيصه صفتى از صفات انسان نيست، بلكه سرشت و خلقت انسان است، با نبود آن حقيقت 
 .گردد فرموده اميرالمؤمنين زنده و انسان محسوب نمى رود و به او از ميان مى

اليقين و با دل به      آگاهى فطرى بحث ديگرى است، با اين حال آگاهى اكتسابى را با عقل به صورت علم
 .كند اليقين نفى نمى صورت عين

به همين جهت برخى . نامند  را عرفان مى    معرفت حاصل از عقل را فلسفه و كشف و شهود حاصل از دل
شود، اما معرفت نتيجه  علم از عقل و انديشه حاصل مى. اند از عرفا، فلسفه را علم و عرفان را بصيرت ناميده

 .بصيرت حاصل از مجاهده و رياضت است
 انگليسى است كه در اين صورت همه knowledge    علم در لغت به معنى آگاهى و معادل واژه 

اما علم در اصطلاح، آگاهى تجربى و . گيرد هاى بشرى اعم از فلسفه و عرفان و علوم طبيعى را دربرمى اهىآگ
 . انگليسى است و شمول قبلى را نخواهد داشتscienceمعادل 

توان واژه علم را      با توجه به معنى اصطلاحى علم كه دانش تجربى است و با حواس كسب مى شود، نمى
شود، بلكه آگاهى  كار برد، چون فلسفه دانش تجربى نيست و با حواس تنها حاصل نمى براى فلسفه به

آيد؛ لذا فلسفه را آگاهى از خود وجود و علم را آگاهى بر آثار  دست مى غيرتجربى است كه از طريق عقل به
 .شناسند وجود مى

 :القضاة چنين آورده است     عين
 ).5ص)است ( وصول)ت در صورتى كه هدف و نتيجه بصيرت اس( ادراك) نتيجه و هدف استدلال عقلى 

 :راز، آورده است     شبسترى كه از عارفان معروف قرن هشتم هجرى است در ديوان معروف خود، گلشن
  دل عارف شناساى وجود است 

 وجود مطلق او را در شهود است

 :گويد     شيخ محمد لاهيجى عارف قرن نهم هجرى در شرح گلشن راز مى
دل عارف از آن جهت فرمود تا بدانند كه اين دانش، دانش دل است و غير صاحب دل را كه ارباب  

 ).341ص)شود مگر تصديق قول عرفا به تقليد نمايد اند، اين معنى به تحقيق و يقين حاصل نمى تصفيه
تواند  يه شود، مىاين عامل برجسته معرفتى اگر تزكيه و تصف.     از نظر عرفا دل بهترين ابزار شناخت است

 .حقايق عالم هستى را شهود كند و در خود بيابد
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 السلام  شناخت قلبى در سخنان معصومين عليهم

ترين ابزار شناخت است و اگر دل پاك شود و پاك   در بينش دينى از مسلمات و قطعيات است كه دل مهم
 .بماند، به شهود حقايق نايل مى شود

اند و ما را  خورد كه به همين مطلب پرداخته السلام موارد بسيارى به چشم مى     در سيره معصومين عليهم
 :پردازيم از باب نمونه به ذكر مواردى چند از موارد بسيار مى. نمايند بدان حقيقت راهنمايى مى

 :فرمودند( ص)در منابع شيعه و سنى آمده است كه پيامبر اسلام ) 1    
 ).249علامه مجلسى، ص)نَ يوماً فَجرى اللهّ يَنَابيع الحِْكمْة مِنْ قلَبِْه على لسِانِه منْ اخَْلصَ للِّهِ ارَبعيِ

هاى جوشان حكمت را از قلب وى به   هر كس كه چهل روز خود را براى خدا خالص گرداند، خداوند چشمه
 .سازد زبانش جارى مى

تواند منبع  اول اينكه دل مى. ته است    در اين حديث دو مطلب مهم عرفانى مورد توجه قرار گرف
جوشش حقايق حِكمَى . تواند حقايق هستى را مشاهده كند هاى جوشان حكمت باشد، يعنى دل مى چشمه

دوم اينكه شهود قلب و مكاشفه درونى از خلوص و پاكى نهاد . از زبان يك فرد، نشأت گرفته از قلب اوست
 .شود حاصل مى

خيزد، مفيد اين معنى  كشف و شهود نيست، اما حكمتى كه از دل برمى    حكمت در اصطلاح به معنى 
چون كار دل شهود و كشف است و حكمت در دل يعنى شهود حقايق در دل و بروز اين حقايق . شود مى

 .هاى عرفان اصلى است تطبيق نمود توان به عرفان نظرى كه مبين يافته مشهود از دل به زبان را مى
كنند كه با راهنمايى   توجه به همين ارشاد دينى، ابتدا سير و سلوك عرفانى را آغاز مى    عرفاى راستين با

طى اين مرحله : ره چنان رو كه رهروان رفتند و يا از باب: ها از باب آن. پذيرد يافتگان صورت مى و هدايت ره
پس از كشف . رسند  مىكنند تا به مقام شهود يافتگان طى مى راه را با ارشاد راه... همرهى خضر مكن بى

. باشد پردازند كه عرفان نظرى مى حقايق و پشت سر نهادن اين مرحله به تبيين و تفسير آن شهود مى
شود و در  يعنى عرفان عملى به شهود ختم مى. تفسير عرفان نظرى پس از شهود قلبى حقايق خواهد بود

 .گردد عرفان نظرى از شهود آغاز مى
 :ن حديث سروده است    حافظ با توجه به همي

  سحرگه رهروى در سرزمينى

 همى گفت اين معما با قرينى

  كه اى صوفى شراب آنگه شود صاف 

 )451ص)كه در شيشه بماند اربعينى
 :حديثى ديگر از پيامبر اسلام نقل است كه فرمودند) 2    

 ).59علامه مجلسى، ص)لى الْملَكوُت لوَلا انََّ الشَّياطينَ يحومونَ على قلُوُبِ بنىِ آدم لنَظَرَوا اِ
 .ديدند كردند، هر آينه ملكوت هستى را مى آدم را احاطه نمى  اگر كه شياطين دل بنى

 : در اين حديث نكات عرفانى مهمى آمده است
طبق حديث مذكور، قلب آدمى در حدى از توانمندى است كه .     نكته اول دل و قدرت شهود آن است

سخن از نظاره ملكوت است، نه فهم آن، زيرا رؤيت و نظاره برتر از فهم و . ستى را ببيندتواند ملكوت ه مى
. اليقين برتر است اليقين است و به مراتب از علم شود كه عين درك عقلى است و همان شهود قلبى مى

اند به شهود تو اگر دل مى. ء است و عالم برتر از عالم ملك است ء حقيقت آن شى دانيم كه ملكوت هر شى مى
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اليقين برسد اين توان در مرحله ملكوت هستى است نه تنها ملك آن كه خود عظمت قلب را  و علم
 .رساند مى

. سازد كه ملكوت، حقايق مافوق عالم ملك است     دقت در منابع دينى اعم از آيات و روايات آشكار مى
شناخت عقلى . زار حسى ممكن نيستمعرفت عالم ملك اگر با حواس ميسر باشد، معرفت ملكوت با اب

 .ملكوت جنبه فلسفى و شهود آن جنبه عرفانى معرفت خواهد بود
 :فرمايد  از سوره انعام كه مى75    آيه 

 .  و كذَلكِ نرُى ابراهيم ملكوُت السمواتِ و الْارَض و ليِكونَ مِنَ الموقنين

 : به چند نكته مهم درخصوص اين بحث اشاره دارد
كند كه باطن و جنبه مافوق ملكى را  ها و زمين را ذكر مى ، رؤيت مطرح شده است؛ ثانياً، ملكوت آسمان اولاً

 .دارد؛ ثالثاً، رؤيت ملكوت را عامل يقين ابراهيم معرفى نموده است اشعار مى
ملك با عبارت له الملك و الملكوت ذكر شده، رؤيت ...     اگر در ادعيه چون دعاى مشلول و جوشن كبير و

پذير است، لذا در  هاست با چشم دل امكان چشم سر ممكن است، ولى رؤيت ملكوت كه رؤيت عالم پنهانى
 : از رسول خدا نقل است كه فرمودند16642الحكمه حديث شماره  ميزان
ها امور غيبى و نامحسوس و آنچه مربوط به حيات اخروى است را  ها دو چشم در قلب دارند كه با آن  انسان

 .كنند مشاهده مى
 :نويسد     ملامحسن فيض كاشانى در بخش شرح عجائب القلب از كتاب المحجةالبيضاء مى

 ).27ص) عالم ملكوت، اسرار عالم غيبى است كه از مشاهده با چشم سر دور است و حدود حصرى ندارد
 :    كاشانى در ادامه همين مطلب پس از چند سطر آورده است

اول، ايمان عوام از مردم است كه ايمان تقليدى است؛ دوم، ايمان متكلمين است كه : د ايمان سه مرتبه دار
اى از تقليد عوام توأم است؛ اما سوم، ايمان عارفان است كه با نور يقين به  به نوعى از استدلال و نيز درجه

 (.همان جا)اند مشاهده حقيقت نايل شده
 قلب و تحقق شهود ملكوتى دل، زدودن شياطين از آن يعنى     نكته دوم اين است كه راه فعليت استعداد

 .تزكيه و تضحيه نفس است
    در اين حديث، هم شهود قلبى و امكان نظاره حقايق عالم با چشم دل تذكر داده شده و هم راه عملى آن 

 .يعنى تقواى حقيقى و پاكى درونى معرفى شده است
السلام به ما رسيده و قدرت دل در شهود حقايق باطنى و  ماز جمله مواردى كه از معصومين عليه) 3    

اين خطبه نكات . البلاغه است  نهج222كند، خطبه  معرفت عالم ماوراى ملك و محسوسات را بيان مى
 .اند هايى از آن پرداخته البلاغه به گوشه عرفانى بسيار دقيقى دارد و برخى از شارحان نهج

 :رمايندف السلام مى  اميرالمؤمنين عليه
 ... . اِنَّ اللَّه سبحانهَ و تَعالى جعلَ الذِّكرَْ جِلاء للِْقلُوُبِ 

 ... .ها قرار داد  بدرستى خداوند سبحان، ذكر را عامل صيقل كردن دل

تواند  قلب تاريك و زنگار گرفته نمى. شود     دل  آدمى در اثر گناه و غفلت از حضرت حق كدر و ظلمانى مى
چون . ها را از آن زدود تا امكان كشف و شهود فراهم گردد بايد آن را جلاء داد و تيرگى.  درك كندحقايق را

 .بيند ها را مى شود كه دل جلاء يافته پنهانى كار دل كشف و شهود و رؤيت است، در ادامه خطبه بيان مى
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ها  قرار داده شود، هيچ عكسى از آناى گرد و غبار بگيرد و در مقابل حقايق ارزنده  طور كه اگر آيينه     همان
. تواند حقايق هستى را دريابد و منعكس كند ها هم، نمى دل سياه شده از آلودگى. كند در خود منعكس نمى

 . لذا بايد با ذكر حق به طهارت و جلاى آن پرداخت 

 :    به قول سعدى
  دل آيينه صورت غيب است وليكن

 شرط است كه بر آيينه زنگار نباشد

 :نويسد البلاغه، در ذيل همين خطبه مى اللهّ خوئى، شارح معروف نهج   حاج ميرزا حبيب  
 منظور از ذكر در اينجا مطلق ذكر از تسبيح و تهليل و تحميد و دعا و مناجات و تلاوت كتاب خدا و غيره 

ها   و توجه به آنانجامد مداومت در اين امور گرچه با زبان است، ولى از ذكر به فكر و حضور قلب مى. است
دهد و چون  باعث صفاى قلب و نورانيت آن مى شود و دل را از تاريكى گناه و زشتى معاصى شستشو مى

. دل پاك شده از غير يعنى دلى است كه متوجه خدا هست. آورد اى كه از هر آلودگى پاك باشد درمى آيينه
سانى و وساوس شيطانى كه مبدأ ظلمات دواعى نف. لذا اين چنين دلى مجال توجه به غير خدا را ندارد

 ).252ص)شود هاست، با توجه به خدا محو مى دل
اى است كه پر از گرد و غبار  شود و در نتيجه چون آيينه     دل انسان با گناه و آلودگى تاريك و ظلمانى مى

عالم معنى شده است، ديگر خاصيت انعكاس حقايق را نخواهد داشت؛ اما دل متوجه به خدا و متذكر به 
 :فرمايند السلام در ادامه خطبه مى عليه شود كه مولى على گونه مى جلاء يافته و آن

 ... . تسَمع بهِِ بعد الوْقرَْةِ، و تبًصرُِ بِهِ بعد الْعشوْةِ ، و تنَقَاد بهِِ بعد المْعاندَةِ ،

بيند، پس از آنكه نابينا بود و   سنگين بود و مىشنود، پس از آنكه گوشش مى( دل صاف شده)وسيله آن   به
 ... .شود، پس از آنكه معاند و سركش بود  مطيع و منقاد مى

انسانى كه از چشم و .     مسلم است كه اين شنوايى و بينايى، شنوايى و بينايى چشم و گوش سر نيست
شود، ولى دل قدرتى دارد كه   نمىگوش سر نابينا و ناشنوا باشد، با تزكيه نفس و صفاى دل، بينا و شنوا

لذا در ادامه . تواند بشنود تواند ببيند و نه گوش سر مى تواند حقايقى را ببيند و بشنود كه نه چشم سر مى مى
 :همين خطبه آمده است

 ، فَاستَصبحوا بنِوُرِ يقظَْةٍ فِى عقوُلهِمِ  و فى ازَمانِ الفْتَرََاتِ ، عبِاد نَاجاهم ،  فىِ فِكرِْ همِ ، و كلََّمهم فىِ ذاتِ
 ... .الْاَبصارِ و الْاسَماعِ و الْاَفئْدِةِ

گويد و در عقول و قلبشان سخن   در دوران متناوب بندگانى هستند كه خداوند در فكر آنان رازها مى
 ... .كنند ب روشنايى مىهايشان پيدا شده، كس ها و دل ها و گوش گويد، آنان با نور بيدارى كه در چشم مى

دل پاك شده، . هاست     طبق بيان مولى، شناخت حقيقت و كسب نورانيت از طريق روشنى ضمير آن
نمايد و چشم  كند كه از منبع نور، كسب نور مى لياقتى پيدا مى. شود مخاطب الهى و رازدار حضرت حق مى

اين بيدارى و روشندلى تا . نماياندن حقايق استيابد كه اقتضاى نور، روشنگرى و  و گوش بيدار و نورانى مى
 :فرمايند رسد كه حضرت مى به آنجا مى

 فَشَاهدوا ماوراءذلَكِ فَكَا نَّما اطَّلَعوا غيُوب اَهلِ البْرزْخِ فىِ طوُلِ الْاِقَامةِفيهِِ ، و حقَّقَتِ القْيِامةُ علَيهمِ عدِاتهِا، 
 .لكِ لِاَهلِ الدنيْا ، حتَّى كَاَنَّهم يرَونَ ما لايرَى النَّاس ، و يسمعونَ ما لايسمعونَفَكشَفَوُا غِطاء ذَ

هاى حقايق اهل برزخ در طول اقامتشان در آنجا  ها ماوراء اين دنيا را مشاهده كرده و گويى بر نهانى  آن
ها  محقق ساخته و براى مردم دنيا پرده از روى آنها  هاى خود را بر آن اند، قيامت وعده مطلع گشته
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شنوند كه ديگران  بينند و چيزهايى را مى بينند كه ديگران نمى گويا آنان چيزهايى را مى. اند برداشته
 .شنوند نمى

 آمده 90 از ترجمه مصطفوى، صفحه 3    با توجه به روايات متعدد چون روايت ذيل، در كتاب كافى، ج 
 :است

. ام مؤمن حقيقى: در چه حالى؟ او در جواب گفت: نعمان انصارى پرسيدند بن مالك بن خدا از حارثه پيامبر 
و گويا اهل بهشت در ... بينم  گويا عرش پروردگار را مى: رسول خدا فرمودند كه نشانه آن چيست؟ گفت

. ورَااللهُ قلَْبه اَبصرت فَابثُتعبد نَ: رسول خدا فرمودند. شنوم بهشت متنعم ديده و ناله دوزخيان را در دوزخ مى
 .اى كه خدا دلش را نورانى فرموده، بصيرت يافتى ثابت باش بنده

    پس جاى ترديد نيست كه در سخنان معصومين موارد بسيارى آمده كه قدرت دل در نظاره و رؤيت و 
نظور از عباد در اين عبارت توان گفت كه م مى. دهد شهود حقايق غيرمحسوس و ماوراى ملك را نشان مى

افراد خاصى كه از علم لدنى برخوردارند نبوده، بلكه كسانى در ازمان مختلف هستند كه به اين درجه از 
 . شوند دريافت حقايق نايل مى

تواند  ها عاجز است، دل هم مى فهمد كه حواس از دريافت آن طور كه عقل انسان حقايقى را مى     همان
تواند پنهانى اهل برزخ را ببيند و سخن  دل مى. ها عاجز است ه كند كه عقل از دريافت آنحقايقى را مشاهد

ها كار عقل و حواس نيست، لذا آنانى كه به  اين دريافت. آنان را بشنود و حقايق عالم قيامت را رؤيت كند
 .يق سردر بياورندگونه حقا توانند از اين اند، نمى تصفيه دل نپرداخته و اين سرمايه را از دست داده

 :گويد  هجرى مى245    ذوالنون مصرى متوفاى 
هر كه مداومت .  مفتاح عبادت فكر و نشان رسيدن مخالفت نفس و هواست و مخالفت آن ترك آرزوهاست

 ).125عطار، ص)كند بر فكرت به دل، عالم غيب ببيند به روح 
 ديدن آن عاجزند، و گوش دل اگر شنوا شود، بيند كه ديگران از     چشم دل اگر باز شود، حقايقى را مى

شود؛  گونه كه در چشم و گوش سر هم مطرح مى همان. توانند بشنوند شنود كه ديگران نمى حقايقى را مى
لكن در چشم و گوش سر، توان ديدن و شنيدن محسوسات و آگاهى بر عالم مشهودات مطرح است، اما در 

 .هاى عالم برزخ و حقايق عالم برتر ميسر است چشم و گوش دل ديدن ملكوت و كشف پنهانى
فرمايند كه دل قدرت ديدن و شنيدن حقايق ماوراى محسوسات و مدركات  السلام مى     اميرالمؤمنين عليه

كار افتادن، نيازمند تزكيه و جلاء دادن است كه آن هم با رياضات شرعيه  را دارد و براى فعال شدن و به
 .شود عملى مى

  
 ان و رابطه آن با زهد و عبادت هدف عرف

برخى در نظر . هاى ظريف و قابل دقت در عرفان، هدف آن و تفاوتش با هدف زاهد و عابد است  يكى از نكته
در نتيجه . اند ها را يكى به حساب آورده ابتدايى و عاميانه بين زاهد و عابد و عارف تفاوتى قائل نيستند و آن

 .دانند ها را هم يكى مى هدف آن
 :نويسد     مرحوم حاج شيخ عباس قمى  با توجه به اين مطلب مى

جنبه زهد و معرفت، علماى دينى با جنبه زهد آن موافقند و به همين دليل :  تصوف و عرفان دو جنبه دارد
به زهد گرايش دارند و به دليل همين موافقت گاهى به اشتباه موافق كليت تعاليم آنان منسوب 

 ).213-211ص)اند شده
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بررسى . دهد كه نگرش زاهدانه و عابدانه و عارفانه به دين، تفاوت فاحشى دارد     تعمق در مسئله نشان مى
عابد . كند سازد كه زاهد كسى است كه دنيا را به خاطر كسب آخرت ترك مى در منابع دينى آشكار مى

رف خود خدا را مى خواهد و لذا ولى عا. دهد منظور كسب مواهب اخروى انجام مى انجام تكاليف الهى را به
 .كوشد كند، بلكه در دنيا هم براى لقاء رب مى منظور كسب آخرت ترك نمى دنيا را به

 :گويند گيرند و مى  عارفان به نگرش زاهدانه و عابدانه خرده مى
 شود  من كه امروزم بهشت نقد حاصل مى

 (ديوان حافظ)وعده فرداى زاهد را چرا باور كنم
نقد است و من كه امكان  هاى فعلى دنيوى كه هد براى كسب مواهب اخروى است، موهبت اگر زهد زا

 .دستيابى بدان را دارم، چرا نقد را به نسيه بفروشم
اللهّ انصارى همدانى نقل است كه درخصوص فردى از خيرين فرموده بودند      از عارف معروف مرحوم آيت

 1.كند ين مىكه او براى ارضاى منيت بعد از مرگ خود چن
 :نويسد سينا به اين تفاوت توجه نموده و مى     ابن

تابد زاهد و كسى كه مواظب برانجام عبادات از نماز و روزه و غيره است،   كسى كه از متاع دنيوى روى برمى
اما عارف كسى است كه فكر خود را به قدس جبروت متوجه ساخته و دائماً از پرتو نور . شود عابد ناميده مى

 .حق در سرّ خود برخوردار باشد
دهد تا متاع اخروى بخرد و عبادت      زهد در نزد غيرعارف نوعى معامله است، گويا كه متاع دنيوى را مى

اما زهد در نزد عارف . دهد خاطر اجر اخروى انجام مى غيرعارف نيز خود نوعى معامله است، چون عمل را به
رون است و عبادت عارف نوعى رياضت براى تقويت درون جهت سير هاى غيرالهى از د نوعى تنزه از مشغله

 ).9نمط )اللهّ است الى
اند، مثلاً حافظ      عرفا در اشعار عرفانى به اين مطلب توجه كرده و به اشكال گوناگون بدان پرداخته

 :گويد مى
  نيست ما را بجز وصل تو در سر هوسى

 اين تجارت زمتاع دو جهان ما را بس

 خويش خدايا به بهشتم مفرست  از در 

 كه سر كوى تو از كون و مكان ما را بس

 :سرايد  و سعدى در باب سوم از بوستان خود چنين مى
  گرت قربتى هست در بارگاه

 به خلعت مشو غافل از پادشاه

  خلاف طريقت بود، كاولياء

 تمنا كنند از خدا ، جز خدا

  در بند خويشى، نه در بند دوستاحسان اوست      تو     گرت ازدوست، چشمت به

 :گويد اى مى  و اوحدى مراغه
 گنجد بغير از دوست كس  در ضمير ما نمى

 هر دو عالم را به دشمن ده كه ما را دوست بس

 : رابعه عدويه گفته است
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اى به دوستان  اى به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت قسمت كرده  الهى ما را از دنيا هر چه قسمت كرده
پرستم در دوزخم بسوز و اگر به اميد بهشت  خداوندا اگر ترا از بيم دوزخ مى. د ده كه مرا تو بسىخو
 ).76عطار، ص)پرستم، جمال باقى دريغ مدار پرستم بر من حرام گردان و اگر براى تو، ترا مى مى

 و عبادت لازمه زهد.     با توجه به موارد مختصرى كه ذكر شد، هدف در عرفان لقاى رب و قرب الهى است
 .باشند اين هدف است، براى رسيدن به غايت بايد زهد ورزيد و عبادت نمود، ولى آن دو هدف نمى

  
 السلام  عبادت عارفانه در سخنان معصومين عليهم

 :لذا نص صريح قرآن است كه. كريم هدف از آفرينش انسان بندگى اوست  از ديد قرآن
 ).56/ذاريات)نْس الَّا ليِعبدونَ و ما خلَقَْت الجِنَّ و الْاِ

 . جن و انس را جز براى عبادت نيافريديم
از اميرالمؤمنين على . ها در عبادت متفاوت است هدف وانگيزه آن. ها در عبادت يكسان نيستند  اما انسان

 :البلاغه آمده است  نهج237السلام در حكمت  عليه
و انَِّ قوَماً عبدوا اللّه . تلِكْ عبِادةُ التُّجارِ، وانَِّ قوَماًعبدوا اللهّ رهبةً فتَلِكْ عبِادةُالْعبيدِِ اِنَّ قوماً عبدوا اللهّ رغبْةً فَ

 .شُكرْاًفتَِلكْ عبِادةُ الْاَحرارِ
ت ترس  همانا گروهى خدا را براى سودجويى پرستيدند، اين عبادت بازرگانان است، گروهى خدا را به جه

عبادت كردند و اين عبادت بردگان است، گروهى خدا را به انگيزه سپاسگزارى پرستيدند، اين عبادت آزاد 
 .مردان است

 : و نيز از آن حضرت نقل است كه فرمود
كنم بلكه تو را سزاوار پرستش ديده و   خدايا از ترس جهنم تو بندگى نكرده و به طمع بهشت تو عبادت نمى

 ).70فيض كاشانى، وافى، ص)كنم عبادت مى
 :السلام روايت شده است كه همين مطلب را با مضمون ذيل بيان فرمودند  و از امام صادق عليه

 قومى از ترس خدا عبادت نموده و گروهى به اميد ثواب پرستش دارند، اما گروهى ديگر چون خدا را 
 ).84كلينى، ص)كنند دوست دارند، عبادت مى

السلام حديث  حسين عليه گيرد، از امام ادت هر فردى از معرفت آن فرد سرچشمه مى    طبيعى است كه عب
 :است كه فرمودند

 خداوند بندگان را نيافريد مگر آنكه به او معرفت پيدا كنند و چون به او معرفت پيدا كنند، او راخواهند 
 ).9الشيخ الصدوق، ص)پرستيد

. سلام سطح عابد به اقتضاى معرفت او متفاوت مى شودال     در بينش اسلامى و سيره معصومين عليهم
گرچه عبادت بردگان و يا تاجرپيشگان عبادت هست، ولى عبادت در سطح عبادت احرار و محبين نخواهد 

 .بود
طمع بهشت و ترس . خواهند دهد كه احرار خودِ خدا را مى     قرائن روايات و شواهد منابع اسلامى نشان مى

 .ا مطرح نيسته از دوزخ براى آن
 :فرمايند السلام در فرازهاى پايانى دعاى ابوحمزه ثمالى مى     امام سجاد عليه

حاج شيخ عباس قمى، دعاى )دهم كه ترا دوست دارم  خدايا اگر مرا به دوزخ ببرى، به دوزخيان خبر مى
 (.ابوحمزه ثمالى

 : و در ادامه همان عبارات آمده است
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 (.جا همان)واهم كه سرانجامش ملاقات تو باشدخ  خدايا از تو ايمانى را مى
    ايمانى كه به بهشت برساند و يا از دوزخ دور گرداند مطرح نيست، بلكه هدف ايمانى است كه به مقام 

 .قرب حق و لقاى الهى نايل كند
در مناجات المريدين كه سومين . خورد     اين مضمون در اكثر دعاها و مناجات معصومين به چشم مى

 :خوانيم ناجات از مناجات خمس عشره امام سجاد است، مىم
لقاء تو نورچشم من و . ام فقط براى توست، نه غير تو خوابى دارى و بى  خدايا مراد من تنها تويى، شب زنده

 (.همان منبع)وصل تو آرزوى جان من است
ز جهنم نيست، بلكه براى لقاى ها براى وصول به بهشت و گريز ا ترين عبادت دارى و انجام عالى     شب زنده

شود و عاشق او جز با  وقتى معرفت الهى حاصل شد، عشق به او ايجاد مى. خدا و وصل به حضرت حق است
 :خوانيم لذا در مناجات المفتقرين مى. يابد او آرامش نمى

 اشتياقم را جز فروننشاند و شعله درونم را جز لقاء تو خاموش نسازد و آتش( خدايا) سوز دلم را جز وصل تو 
 (.همان منبع)نظر بر وجه تو آرام نگرداند

دهد و  اى خداشناس شد و به اندازه امكان خود از معرفت خدا برخوردار گشت، به غير او دل نمى     اگر بنده
 .كند شود و اگر اندك توجهى به غير او نمود، استغفار مى به غير او راضى نمى
 :فرمايد الذاكرين مى اجاتالسلام در من     امام سجاد عليه

ِرِ قرُْبكَرُورٍ بغِيمِنْ كُلِّ س و ِرِ اُنسكَةٍ بغِيمِنْ كُلِّ راح رِ ذِكرْكِ وَمِنْ كُلِّ لذََّةٍ بِغي ُتَغفْرِكاَس (.همان منبع) و 
 .كنم فار مى خدايا از هر لذتى جز ذكر تو و از هر راحتى جز اُنس با تو و از هر شادمانى جز قرب تو استغ

ها  آن.     با توجه به موارد فوق، لذت بهشت و انس با نعم الهى براى عارفان و عاشقان الهى لذت نيست
 :گويند مى

           نعمت جنت بلها را دهند

 جنت عشاق تو سيماى توست

يابد و  ى مى    اگر بندگى خدا براى نيل به بهشت و يا گريز از جهنم باشد، خداشناسى در حد طريقيت معن
نگاه عابد و زاهد بر معرفت اللّه نگاه طريقتى است، اما . نگاه طريقيت به معرفت اللهّ نگاهى سودجويانه است

خواهد، اما نه براى غيرحق و  عارف حق را مى. نگاه عارف بر معرفت اللهّ نگاه موضوعيت معرفت اللهّ است
 . دهد هيچ چيز را بر معرفت حق ترجيح نمى

بلكه طالب بهترين مطلوب است و عارف محب است، ولى محب .  طالب بهشت يا دوزخ نيست    عارف
كند و چون محبوبى برتر از خدا و مطلوبى  ترين مقصود را قصد مى برترين محبوب و قاصد است، لكن ارزنده

ر او را بيند، لذا تنها و تنها لقاى خدا و فناى د بهتر از حضرت حق و مقصدى والاتر از لقاى رب نمى
 .طلبد مى

 :    اين هدف والاى عرفانى در فراز چهلم از دعاى جوشن كبير چنين آمده است
 . يا خيَرَ المطلْوبين، يا خَيرَ المقَصودين، يا خيَرَ المحبوبين
االله را تأييد و طريقيت آن را نشانه عبادت سطح      موارد مذكور از سخنان معصومين موضوعيت معرفت

 .تر از عبوديت احرار معرفى نموده است ينپاي
السلام همان عبادت عارفانه  توان نتيجه گرفت كه عبادت واقعى در سخنان معصومين عليهم     پس مى

 .كنند است كه خدا را لايق پرستش ديده و عبادت مى
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  بررسى و تحليل مطلب

كى اينكه ابزار اصلى شناخت، قلب است و ي.  تاكنون دو اصل از اصول اساسى عرفانى مورد توجه قرار گرفت
دوم، هدف عرفان لقاى رب و وصل به حضرت حق . بايد اين سرمايه عظيم به مرحله كشف و شهود برسد

ديديم كه اين دو در روايات معصومين مورد عنايت و تأييد واقع شده و ريشه دينى در سيره . است
شود، بايد مورد دقت و بررسى  يات نكوهش عرفا ديده مىاگر در برخى از روا. السلام دارد معصومين عليهم

همه جانبه قرار گيرد تا معلوم شود كه اصل عرفان ناپسند است و يا مواردى كه مدعيان دروغين عرفان 
 اند طرد شده است؟ گفته و از حقيقت آن دورمانده

. گيرد قابل ترديد نيست  مى    اين نكته كه هر حقيقتى امكان تحريف دارد و عملاً از حقيقت خود فاصله
تواند باشد، يا از فقه و تفسير سوء استفاده شده و به  شود، ولى دليل بر رد دين نمى اصل دين تحريف مى

خورد كه به نفى و سرزنش  شكل تحريفى و غلط رواج پيدا كرده است و مواردى از روايات به چشم مى
دهد كه نفى اصل فقه و اصل تفسير نيست،  ان مىفقيهان و مفسران پرداخته است، لكن دقت در امر نش

 .كند بلكه فقه و تفسير از مسير خارج شده را نفى مى
  

 السلام  رد عرفان در سخنان معصومين عليهم

 اگر به مواردى كه در روايات آمده و ظاهراً به نفى عرفان پرداخته دقت كنيم به چند اصل اساسى ذيل 
ت آن موارد بوده است، و اصل عرفان نه تنها رد نشده بلكه پذيرفته شده خوريم كه نفى عرفان به جه برمى
 .است

  
 عارف نمايان.1 

.  كسانى مدعى عرفان شده بودند كه نه جنبه نظرى آن را رعايت كردند و نه واجد جنبه عملى آن بودند
 .اند يدهاينان بر مبناى سودجويى و مريدبازى در پوشش عرفان قرار گرفته و خود را عارف نام

 :    حافظ شيرازى از اينان مى نالد و مى گويد
 غش باشد  نقد صوفى نه همه صافى و بى

    اى بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

 آسان نشود  گرچه برواعظ شهر اين سخن

    تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود

الجاهليه در تفاوت عرفان و  ر اصنام    مرحوم ملاصدرا از دست اين گروه به فغان آمده و كتابى به نام كس
 .عارف نمايان نگاشته است

كند كه گاهى رد عرفان رد اين دسته از عارفان مدعى  السلام، روشن مى     دقت در روايات معصومين عليهم
 .عرفان است نه اصل آن

 :اند هالسلام فرمود  آمده است كه امام عسگرى عليه318 از بحارالانوار از صفحه 50    در جلد 
 . احِذرَوا الصوفى المتّضع

 . از صوفى بدعتگذار بپرهيزيد
 :السلام نقل كرده است كه  از امام سجاد عليه70 بحار، صفحه 10 و يا در جلد 

 ... .طب كانَ اَمى رالمؤمنين قاعدِاً ذات يومٍ فَاَقبْلَ الِيَهِ رجلٌ مِنَ اليْونَانيِنَّ المْدعينَ للِْفلَْسفةَ وال

 ... .ها كه مدعى فلسفه و طب بود به نزد ايشان آمد  روزى اميرالمؤمنين جلوس داشتند و فردى از يونانى
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 ادامه مطلب مورد نظر اين بحث نيست، لذا عنوان مدعى فلسفه و طب مبين اين حقيقت است كه مدعى 
 .فلسفه و طب غير از فيلسوف و طبيب است، رد مدعى رد اصل نخواهد بود

 جلدى چاپ 8 جلد پنجم سفينةالبحار از دوره 213 الى 197    مرحوم حاج شيخ عباس قمى در صفحات 
السلام است و بخشى ديگر  كند كه بخشى روايات معصومين عليهم جديد، مطالبى در رد صوفيه نقل مى

وارد، معلوم دقت در همه آن م. مجلسى اقوال بزرگانى چون ملاصدرا و شيخ بهائى و ميرداماد و علامه
سازد كه نظر به گروهى معين و اشخاصى با آراء انحرافى است، كما اينكه توجه به دو روايت مذكور نشان  مى
 .اند دهد كه مدعيان دروغين و يا بدعتگذاران مورد سرزنش قرار گرفته مى

  
 مخالفين معصومين در قالب عرفان.2 

معصومين و معاند مقام آنان بوده و راه مبارزه و  نكته دوم در خور تعمق اين است كه گروهى مخالف 
اند؛ كما اينكه خلفا و حاكمان  ها را از طريق عرفان ديده و مدعى مقامات عرفانى شده ايستادگى در برابر آن

اگر به . اكرم ديدند السلام را در ادعاى خلافت نبى نشين ساختن اميرالمؤمنين عليه جائر صدر اسلام راه خانه
 .ها را از هم تميز داد وغين خلافت اعتراض مى شود، دليل رد اصل خلافت نيست، بايد آنمدعيان در

اند، لكن مدعيان عرفان و مخالفان اهل  السلام نبوده     عارفان اعم از شيعه و سنى مخالف اهل بيت عليهم
 .اند ز اين مقوله بودهالبيت در لباس عرفان قرار گرفتند تا به مخالفت بپردازند، افرادى چون سفيان ثورى ا

السلام نقل شده و در سفينه مرحوم حاج شيخ      اگر در رواياتى كه از امام عسگرى و امام هادى عليهم
 :عنوان رد بر تصوف ذكر شده دقت كنيم مواردى چون عباس قمى به

 در - دارند   مى فساق را گرامى- ها تاريك است   قلوب آن-كنند   مؤمنين را تحقير مى-  اينان بدعتگذارند 
 ريا -  مكار و از دوستان شيطان هستند - خوانند   مردم را به الحاد فرا مى- دارند  دين تحريف روا مى

البيت   مخالف ما اهل- پردازند   به رقاصى و برپايى مجالس لهو و لعب مى- كنند تا مريد پيدا كنند  مى
 دو اصل ذكر شده در اين مقاله سازگار هستند، مطرح شده است كه مسلم است هيچ يك از موارد فوق با

پردازد، چگونه  خواهد و براى قرب و لقاى الهى به تزكيه و تصفيه نفس مى نيست، اگر عارف خدا را مى
پس اينان مدعيان عرفانند نه عارفان . شود كه با اعمال و افعالى چون موارد ذكر شده تطبيق نمايد مى

 .ان راستين تفاوت فاحش دارندحقيقى، كما اينكه مدعيان فقه با فقيه
  
 عدم پايبندى به شريعت به بهانه طريقت.3 

گيريم، ترك احكام شرعى و زير پا نهادن قيودات  مى نمايان را با توجه به آن پى  يكى از مواردى كه رد عارف
 .پذيرد مذهبى است، قطعاً اين عمل ناصحيح بوده و هيچ عارف راستين چنين نمى

رعاملى، عارف شيعى معروف قرن هشتم هجرى، كتاب اسرارالشريعه و اطوار الطريقه و     مرحوم سيدحيد
ايشان در كل كتاب . انوارالحقيقه را به رشته تحرير درآورده كه در اين مقاله امكان درج مطالب آن نيست

كنند  مىنيازى از شريعت را مطرح  لزوم شريعت در تمامى مراحل طريقت را تذكر داده و از كسانى كه بى
 .جويد بيزارى مى

 :گويد     شبسترى در گلشن راز مى
        زشرع اريك دقيقه مانى مهمل

 شوى در هر دو كون از دين معطل

        حقوق شرع را زنهار مگذار
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 نگهدار وليكن خويشتن را هم

البى غير واقعى وادار نمايان دنياگرا از شريعت روى گردانيده و راحت طلبى آنان را به اظهار مط     اگر عارف
السلام حقيقت  منظور ما از عرفان در سخنان معصومين عليهم. نموده است، دليل رد اصل عرفان نيست

 .ها اشاره نموديم عرفان است كه به دو اصل از اصول آن
گونه كه مرحوم استاد مطهرى در بحث عرفان در  همان. توان بين عرفان و تصوف هم فرق قائل شد     مى

 :اند اسلامى  آورده ب آشنايى با علومكتا
شان ياد شوند به عنوان  شان ياد شوند به عنوان عرفا و هرگاه با عنوان اجتماعى  اهل عرفان با عنوان فرهنگى

 .شوند متصوفه ياد مى
ها با آن   و آقاى عميد زنجانى در كتاب تصوف و عرفان معتقدند كه عرفا مقيد به شرع هستند، ولى صوفى

 . دارندفاصله
البته . توانيم بگوييم نكوهش معصومين رد بر تصوف است نه عرفان اسلامى     اگر سخن فوق را بپذيريم مى

گونه كه ملاصدرا در جاى  همان. برخى اين مطلب را نپذيرفته و تفاوتى بين عرفان و تصوف قائل نيستند
ه صوفى كه مرادف هم هستند به عارف و يعنى چه عارف و چ. برد عنوان جهله متصوفه نام مى جاى اسفار به

 .شوند، پس رد عارف نمايان غير از رد عارف است عارف نما تقسيم مى
  

  نتيجه 

توان گفت كه عرفان اصيل اسلامى از متن قرآن و سخنان معصومين   با توجه به مطالب مذكور مى
كيه و تصفيه به مقام شهود حق ترين سرمايه عارف دل اوست كه با تز بزرگ. السلام برخاسته است عليهم

گردد و چون خداوند حد و  شود و اين انسان جز به لقاى رب و وصل او به هيچ چيز راضى نمى نايل مى
سازى درونى براى قرب الهى هم  شود، لذا عبوديت و پاك حصرى ندارد، قرب او هم محدود به حدودى نمى

سازى درون  كه تا آخرين لحظه عمر خود به پاكعارف كسى است . شناسد حد و مرز و زمان و مكان نمى
 .مشغول است تا شهود برتر بيابد و لقاى او هميشگى شود كه به وصل منجر شود و از حال به مقام برسد

  
 توضيحات  

 . به نقل از يكى از شاگردان آن مرحوم كه شخصاً براى نگارنده نقل نمود. 1 
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